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ضا بابايىر
ه�هاىترين شيوفته است؛ اما مشهورت گرايش�هاى متعددى صورش�ها و گرآن به روتفسير قر

ى،ش تفسير هر يك از اين دو رو8هضيح دربارت�اند از:مأثور و اجتهادى.پس از توى عبارتفسير
 ـپس از ٤٨٠ى( ح ازح رالفتوبه تفسير ابو ش�ها مى�نگريم تا دريابيم كه هـ.ق) از منظر رو٥٢٢ 

آن است.ه�هاى فهم قرى و شيوس تفسيرق به كدام يك از مدارّاين اثر عظيم متعل

. تفسير نقلى يا مأثور١
دند.در سهن كمابيش بدان بسنده كـرى آغاز شد و تا چند قرآن با تبيين�هاى نبوتفسير قر

ش يافت كه به تفسير نقلى يا مأثورفت و گسترآن شكل گرشى در تفسير قر نخست، رو8سده
ى داد كه تاش ديگرا به رود ره اندك�اندك جاى خوم اين شيون چهارايل قردار است.از اونامبر

د.اج و غلبه دارن نيز روكنو
هگذر بهمينه�هاى تاريخى و ذهنى اين جا به جايى بسيار مهم است؛ تا از اين رسى زبرر

 اجتهادى دست يابيم.8هى از شيوترارن�تر و استوشناخت موزو
سالت، فعاليت�هـاىى است كه پس از عصـر ر تفسير8هى يا نقلى، نخستين شيـوتفسير اثـر

ه�اى از عقل و نقل است، بـهد و تا جايگزينى تفسير اجتهادى كه آميزا مديريت كرآن رى قرتفسير
ا در فهم و تفسير آيات بر نمى�تابدنه اجتهادى رى، هيچ گود ادامه داد.اين مكتب تفسيرحيات خو

ار اعتماد نمى�داند.در تعريd ايـناو اعتنا و سز8ا شايستـهى رى، منبع ديگرايات تفسيـرو جز رو
مندى شد، گفته�اند: منظم و ساختارًى كهن كه به دست تابعين، تبديل به دستگاه نسبتا تفسير8هشيو
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ل از پيامبرآن است كه مبتنى بر احاديث (آثار) منقونه�اى از تفسير قرتفسير مأثور، گو
ى در ميان اماميه كهش تفسيرلى تابعين ـ است و نيز روو مطالب صحابه ـ و بنا بر قو

م و اهل بيت (ع) است.تعريd دقيق تفسير مأثورى پيامبر اكرمبتنى بر احاديث تفسير
ثان در تعريd آن اتفاق نظرّتبط است، هر چند عالمان و محد «اثر» مر8هاژبا معناى و

ا با آيات ديگر،قسمتى از تفسيرآن ران تفسير، تفسير آيات قرخى تاريخ نگارند.برندار
نـه اين گو٢ى و اصطلاحى «اثـر»جه به معناى لغـو با توًا؛اما ظاهـر١مأثور دانسته�انـد

٣ى يا مأثور به شمار نمى�آيد.تفسير، قسمتى از تفسير اثر

ى، تاايات تفسيرى، نخستين سخن و بحث اين اسـت كـه رودر باب تفسير نقلى/اثـر
آنى كه به تفسير قرايات و اخبارت. در ميان روّدار از حجيخوره قابل اعتمادند و بـرچه�انداز

ن بسياراحد نيز چند و چواتر بسيار كم شمار است؛ در حجيت خبر وداخته�اند، حديث متوپر
ى رو بها با مشكل ديگرضع و جعل نيز مزيد بر علت شده و تفسير مأثور راى وده�اند.ماجركر

فته�اند وا نپذيراحد رتضى، حجيت خبر وده است.مشهور است كه شيخ مفيد و سيد مررو كر
احد در شأناساس خبر وا برآن ر نيز تفسير قرمجمع البيانم علامه طباطبايى و صاحب حومر
ان نظرد شده�اند تنها به احاديثى مى�تـوارآن وى كه در تفسير قرآن ندانسته�اند.از ميان  اخبارقر

ائن باشند كه اين قيد نيزف به قرند، بايد محفواحد به شمارند و يا اگر خبر واترداشت كه يا متو
٤از شمار اندك آنها مى�كاهد.

سالت وان گفت،اين است كه تفسير مأثور در عصر رى كه در اين باب مى�توسخن ديگر
ق است بين كسانىا بسيار فرن فاقد آن است؛ زيرعصمت، حكم و جايگاهى داشت كه اكنو

آن از زبان پيامبر (ص) يا امامان (ع) مى�شنيدند و ما كه نه مخاطبـانا در قركه تفسير آيه�اى ر
 آنانيم و نه به صدور آن سخنان از زبان ايشان قطع داريم.بدين رو هر چه از عصر8اسطهبلاو

دايى محدوا به تفسـيـر روآن رانيم قـرتر مى�شويم، كم�تر مـى�تـوسالت و عهد عصـمـت دورر
ضيحايى محض است. توه�اى از آفات و آسيب�هاى تفسير روكنيم.آنچه در ذيل مى�آيد، پار

ط آمده است.و تفصيل آنها در كتب مربو
. ضع� سند١

ايت رو8ى كه بر پايهند.بخش عمده�اى از تفاسيرى ، مسند صحيح ندارايات تفسيراكثر رو
ا اعتماد چندانى به آنها نيست؛بخشىتأليd شده است، متعلق به اهل سنت است كه شيعه ر

ى از اهل سنت، حاوالدر المنثور از شيعه و تفسير تفسير عياشىسل به شمار مى�آيند.نيز مر
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٥انند.سل» مى�خوا «مراياتى هستند كه در علم حديث آنها ررو

ضع و جعل. و٢
اهيمجه كنيم،خود داشته است،توجوضع حديث واى جعل و وه�هايى كه براگر به انگيز

انگر و شگفتده است. خطر ويرت و شتابان بوقدرضع و جعل، بسيار پـراى وديد كه ماجر
٦د.ا نيز نبايد از ياد برائيليات رانگيز اسر

. نقص و نقض٣
د منابع رو به روا گاه با تناقض و گاه با كمبوى، مفسر رايات تفسيربسندگى به اخبار و رو
دارى وايتى يا خبـرند كه در ذيل آنها، هيچ رود دارجوآن  وى در قرمى�كند.آيات و سور بسيار

ضيحـاتائت و يا تـواب قر ثـو8هى، دربارايات تفسـيـرنشده است.نيز بخش عـظـيـمـى از رو
لd مؤًك پيام آيه نمى�كند.مثلاا و درحاشيه�اى است كه در نهايت كمك چندانى به فهم محتو

آنى ـ قر8هگ�ترين سوره ـ بزر بقر8هتباط با سورا كه در ار احاديثى ر8عه مجمـونور الثقلينار گوبزر
8 آيه8هه؛ شش حديـث دربـار فضيلت سـور8هت است از:سه حديـث دربـارذكر مى�كند، عـبـار

م. و دو حديث در ذيل آيه ششم!م و سو دو8 آيه8هنخست؛سه حديث دربار
انا دچار تناقض هم مى�كند؛چنان كه مى�تور رّات، مفسه بر نقص، قناعت به مأثورعلاو

د.ا در قصص انبيا نشان داد كه با عصمت آنان نمى�سازى رنه�هاى بسيارنمو
انيق» پـيـش غر8ا گاه تا مرز نقـل«افـسـانـهايات و اخبار، مفـسـر رنـه رواعتماد به ايـن گـو

ده است.فتار كرا به چنين تناقض�هايى گرى رد؛چنان كه طبرمى�بر
لات، تنها يكى از پايه�هـاىات و منقوسيد كه مأثـوران به اين نتيجـه رع مى�تـودر مجمو

ان آن است كـهعى است و نه در توّد مدآن�اند.نقل و خبر، نه خـول قـرتفسير صحيح و مقبـو
٧ى مكقى به دست دهد.ا  تفسير آيات ر8د و همهآن انداز قر8سايه بر همه

. تفسير اجتهادى٢
ها و دينى آن روز دريافت ميان تفسـيـر8د كه جامعهآن نگذشته بـول قرن از نزوهنوز يك قـر

ت�ها و اختلاف�ها به سطحخى از آن تفـاود كه برد دارجوشتى وان اختلاف�هاى ريـز و دررّمفس
دد؛بلكه بخش مهمى از اين چندگانگى�هـا ونمى�گرمات يا مقدار آشنايى آنان با اخبار بـرمعلو

آنه�هاى فهم قرد. در ميان شيور دارّه مفسگشت به شيوآن، بازنگى�ها در فهم و تفسير قرچند گو
ش رو8هى يافت:مأثور و اجتهـادى.دربـارليت عام�تـرت و مقبـوش شهرو تفسير آيـات، دو رو
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 اجتهادى/عقلى يادآور مى�شويم.8ه شيو8ها دربارن نكاتى رنخست پيشتر سخن گفتيم:اكنو
اى آن در چهار نقش عمده برًما دخالت در تفسير داده�اند، عمو8هانى كه به عقل اجازمفسر

فته�اند:نظر گر
اداد نيست؛اما اينكه مراند بگويد كدام معنا مر يعنى گاه عقل تنها مى�تو. نقش سلبى:١

اد ازاند دريابد كه مـر عقل ما مى�توًد.مثـلاى بايد جست و جو كـرآيه چيست، از منبع ديگـر
ىّط به چشم جسمانى و ماد نظر حسى نيست كه مربو)٧٥/٢٣(قيامة، هالى ربها ناظر 8«نظر» در آيه

٨ند.»دن آن دلالت دارهان�هاى قطعى بر ناممكن بوا برد؛«زيرمى�شو

 مانند جايى كه ظهور آيه�اى، عقل پسند است و بر آن خدشه عـقـلـى. نقش ايجابـى:٢
 است.لدلم يلد و لم يو 8شن آن، آيهد. مثال رود كراران ونمى�تو
آن»بر در قـرّشن و بارز «تـد اين نقش عقـل، مـصـداق روضيحـى:ى يا تـو. نقش تفسـيـر٣

لو كان انبياء است:8ه سور٢٢ 8اى اين نقش عقل، تفسير عقلانى آيهترين مثال براست.مشهور
ا چنديـنى و تفسير عقلى به نيكى باز مى�گويـد كـه چـر.عقل تفسيـره لفسدتـاّفيهما آلهة الا الـل

٩مين مى�انجامد.خدا، به فساد در آسمان�ها و ز

امى رم مفهـوازد، پيامدها و لـواهگشاى خو عقل در اين نقـش رمات:. كش� و بيان مـلاز٤
ا مفسر رًسد،مثلا ديگر مى�ر8مه و حلقهن آيه�اى، به چندين پيامد و لازبيان مى�كند؛يعنى از درو

شتگان بداند و…تر از فرا برد، نيز بايد مقام آدمى را بپذيرقانع مى�كند كه اگر مفاد آيات خلقت ر
.١٠

ا يكى از جامع�ترين تعري�dهاى تفسير اجتهادىقانى ران تعريd زرتيب شايد بتوبدين تر
دانست:

م�ترا مفهوآن رايت كه آيات قرك و در فهم و در8ه قوِنه عمليات عقلانى و كار بستهر گو
١١شن�تر كند، تفسير عقلى يا اجتهادى است.ا روو مقاصد آن ر

مى�آيد كهان و تعريd تفسير اجتهادى، چنين بررّ مفس8هض�ها، سيراز مقدمات، پيش فر
اب، بلاغت و علم به معناى حقيقىاعد ادبى، اعره بر احاطه بر قور علاوّش، مفسدر اين رو

 آنها8ست آشفتهجه كند كه فهر ديگر نيز تو8لفهات، بايد به چندين مـؤى كلمات و عبارو مجاز
ار است:بدين قر

ل؛. اسباب نزو١
. تناسب آيات و سور؛٢
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ل آنها؛. سياق آيات و فضاى نزو٣
ى و تطبيق؛. جر٤
مى؛سعه مفهو. تو٥
ائن؛گار با قر. تعيين مصداق�هاى متناسب با الفاظ و سياق و ساز٦
ى؛م جديد و عصر. علو٧
ى؛ى�هاى محض و عصرد ورز.خر٨
ل؛مان نزوهنگ ز. فر٩

صيت؛. الغاى خصو١٠
 لفظى و غير لفظى؛8ستهائن ناپيو. قر١١
ايت)؛ايت و در. حديث شناسى(رو١٢
سى احتمالات معنايى؛. تحليل قضايا و برر١٣
ن و كتب مقدس ديگر اديان آسمانى)؛ متوِنى (نظر داشت. تفسير تقار١٤
ى و تبيين دقيق بر اساس عقل اجتهادى.. تحليل گر١٥

ت�اند از:د كه به اختصار عبارفه�هايى نيز دارّلتفسير اجتهادى مؤ
صيت؛مى و الغاى خصو مفهو8سعه. تو١
. تطبيق مصداقى؛٢
م شكافى.ى و مفهو. تحليل گر٣

ان تفسير اجتهادىگرآغاز
جدارآن، پيامبر (ص) و جانشينان آن مقام ارى در فهم متن قـران عقل�ورزگارنخستين آموز

ا بر تفسير اجتهادىاه رآن، رامد قرست و روزاست.آنان با علم به نياز هميشگى مسلمانان به فهم در
ده باشند.اما تا چند سده پس ازد نكران خود به دورا محدوحى رندگى بر مبناى ودند تا زآن گشوقر

ا ناقض ود و گويا مسلمانان تا مدت�هاى مديد، اجتهاد راه نبودن اين راى پيموا يارايشان، كسى ر
م (ع) نمى�پنداشتند! تا آنكه به�تدريجضى معصوا مرض تفسير مأثور مى�دانستند و جز مأثور رمعار

ها مساعدتر گشت و هر روز شمار كسانى كهآن، نظرامد قـر فهم روزِت ضرورِو با آشكار شدن
دند، بيشتر شد.ا پيدا مى�كرانايى اجتهاد در تفسير رت و توجسار

ى و تفسيرا بر اجتهاد تفسيراه رصه تفسير كه ر عرِانى از نخستين نام آورست زير،شماردر فهر



¿¿¿¿¿روض الجنان اجتهادى يا مأثور          

١٣٩

ت
هف

ل و 
 چه

اره
شم

هم،
ازد

 دو
ال

/س
ات

بين

ايش شماردد.گفتنى است كه سير افز ايشان ذكر مى�گـرِفاتتيب تاريخ ودند،به تراجتهادى گشو
آن به شمار است:قيب تفسير قر غالب و بى�ر8هن شيوده و اكنودى بو صعوًهاى اجتهادى كاملاتفسير

ى، تفسير اثر8هات او در شيوى).اندك تغيير هجر٣١٠فاى ى (متو. محمد بن جرير طبر١
سمى اهل سنت است. رِاننه�هاى تفسير اجتهادى در ميان مفسرلين نمواو

.جامع التأويل 8ى) نويسنده هجر٣٢٢فاى . ابو مسلم اصفهانى(متو٢
ى). هجر٣٨٤فاى مانى(متوسى ر. تفسير على بن مو٣
ىايش تفسيرد كه سخت گرشته�ها و بحث�هاى مفيد شيخ مفيد در آثار كلامى خو. نو٤

داشتند.
دقايق التأويل و حقايق التنزيلى) با تأليd كتاب�هاى  هجر٤٠٦فاى ضى(متو. سيد ر٥

.المجازات القرآنيه و
المحكم و المتشـابـه و 8ى) نويسنده هجـر٤٣٦فاى تضى، علم الهدى(متـو. سيد مـر٦

ما ملتزى ر تفسير8هد نيز اين شيوى در ديگر آثار فقهى و كلامى خو.والصرفة فى اعجاز القرآن
ده است.و متعهد بو

ا بايدد.تبيان ر آثار كلامى خو8و همهالتبيـان ى) در  هجر٤٦٠فاى سى (متو. شيخ طو٧
ى�هاىهاى عالمانه و نظرورزشار از نقد و نظر تفاسير اجتهادى شيعى دانست كه سر8نياى همه

د مى�گويد:مجتهدانه است.او خو
ان سخند يا به تقليد از ديـگـرا نيست كه در تفسير آيات به اخبار بسـنـده كـرگز روهر

١٢جه داشت.عى و عقلى نيز تو صحيح شر8ان به ادلهگفت.بايد غير از اجماع مفسر

ا بر رمختصر التبياند و نام ا تلخيص كررتبيان ى ى) و هجر٥٩٨فاى . ابن ادريس(متو٨
آن نهاد.

لd مهم�ترين تفسير شيعى به نامى)، مؤ هجر٥٤٨فاى سى(متو. فضل بن حسن طو٩
١٣.مجمع البيان

.روض الجنان و روح الجنانى) صاحب  هجر٥٥٢فاى پس از ى(متوازح رالفتو. ابو١٠

ض الجنانى در رواجتهادات تفسير
تر و آشكار تفسير اجتهادى ناميد،نه�هاى برا از نموى رازح رالفتوان تفسير ابوگر چه نمى�تو

انهت�هاى هدايت گر خطابه و معاشر8ا هويدا است.پيشهر در آن آشكارّ اجتهادى مفس8هاما شيو
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ا ساخـتـهدم گر ششم، عالـمـى هـدف�مـنـد و مـرِنگ قردم شهر، از اين دانـشـمـنـد بـزربا مـر
شهابح د در شرشته�اند و بر اساس آنچه خـوان نواجم نگار تر8ح بنا بر آنچه همـهالفتود.ابوبو

استخوا نيز به در رروض الجنانعظ اشتغال داشته است و تفسير  و8 مى�گويد، به پيشهالاخبار
ى،ش چنين اثـراى نگـارسى بر زبان فارِ انتخـاب١٥هيخته�اش مى�نويسـد. فرِستـاندم و دومر

ان نخستين گام اجتهادىست.تا آنجا كه مى�تو نظر اوِسعتدمى و و مر8حيهنشانه�اى ديگر از رو
8آن، از بنيهاى تفسير قرسى بر آن دانست. انتخاب زبان فارِ، زبانروض الجنانا در تفسير او ر

نه�ها و نشانه�هايى ديگر ازاهد آمد، نموت استنباط او است. آنچه در زير خـواجتهادى و قو
نه�ها نياز به دسته بـنـدى وض الجنان است.اين نمـوح در كتاب روالفتوب اجتهادى ابـومشر

انم ساختار و بنيان�هاى اجتهـادىصت و مجالى ديگر بتـوند.اميد است در فـرهماهنگى دار
ا نشان دهم.ب�گرى نظام�مند و اسلوشتارا در قالب نوح رالفتوتفسير ابو

جيحات. تر١
ال و اخبار است.چنان كه مشهور استى ميان اقويكى از علايم تفاسير اجتهادى، داور

جامع البيانى صاحب تفسير اجيح و تعادل اخبار دست�يازيد، طبرى كه به ترنخستين مفسر
ان نيز مى�تـو١٧ا در همين نكته دانسته�اند.ى رجه امتياز تفسير طبـرخى واست؛ تا آنجا كه بـر

دن�ها دانست كه محمد بن جريرا در همين پيش و پس كرهاى تفسير اجتهادى رتونخستين پر
گ، در نقـد وان بزرا بر ساير مفسـرى رى طبـرترطى، بر آن است.سيـو8هازگر پر آوى آغـازطبر
جيحده و بر يكديگـر تـرجيه نمـوسى و توا بررال رايى او مى�بيند و اينكـه «اقـوسى�هـاى روبرر

انى از آنها نيز بحث مى�كند، و از اين جهت بر ديگر مفسـراب و نتيجه�گيـرمى�دهد و از اعر
اتى كه تفسير اجتهادى با آنها آغاز شده،چنين جملاتىان نخستين عبار شايد بتو١٨د.»ى دارتربر

ى:ازح رالفتوى آمده است و مشابه آنها در  تفسير ابودانست كه همگى در تفسير طبر
ل فى ذلك عندنا…اب من القوـ و الصو

ال…نا من الاقول ما ذكرـ و او
لى عندى بتأويل الآيه…ـ و الذى هو او

ـ و الحق فى ذلك عندى
اب…لين فى ذلك بالصولى القول اوـ و هذا القو

١٩ل فى ذلك عندى…ـ و القو
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اتر از نقل محض يا ذكر اخبـارل�ها است كه فر و قبوّد تفسير اجتهادى در هميـن ر8طليعه
متعدد در ذيل آيات است.

تاسر تفسيرح در سرالفتولى�تر» بسيار به چشم مى�آيد.ابو «او8ح نيز كلمهالفتودر تفسير ابو
ا بر حديثى ديگر مـقـدملى يا حديـثـى را بر قولـى ره قوند و همـارد دست به انتخـاب مـى�زخو

ند؛ مگر از جهتدازى مى�پرمى�كند. بى�گمان در تفاسير مأثور، بسيار اندك به گزينش گـر
نه�هاى زير فقط از جلـد نـخـسـتد نه فن تفسـيـر. نـمـوسند كه داخل علم حـديـث مـى�شـو

انتخاب شده است.روض�الجنان 
لى�تر آن باشد كهل مى�نويسد:«او» پس از ذكر چندين خبر و قوب العالمينر «8در تفسير  شريفه

 معناى «نفقه»8ها دربارت ر همين قضاو٢٠د.»ا جامع�تر بوم كه فايده را] حمل كنند بر عمو[عالمين ر
اى نفقها برد؛آنگاه عام�ترين معنا را در معناى آن مى�آورح نخست چندين نظر و خبر رالفتود.ابودار

د تحت معانى داخل بو8م تا همهد بر عمو بو٢١لى�تر حمل آيتجيح مى�دهد:«… اوبر ديگر معانى تر
ا به معانى نسيان مى�كشاند.حمل،سخن رن انفسكم و تنسوّن الناس بالبرأتامرو 8 در تفسير آيه٢٢آن.»

ح اينالفتوسع و مجاز مى�داند. استدلال ابوا خالى از توا آن رد؛ زيرا بر «ضد ذكر» نمى�پذيرنسيان ر
ا از انسان ساقط مى�كند وت نسيان، تكليd را ضد ذكر بدانيم، در اين صوراست كه اگر نسيان ر

نش كسانى است كهند در مقام سرزنش نمى�ماند؛حال آن كه خداواى ملامت و سرزديگر جايى بر
ا برجيح مى�دهد كه نسيان رند.بدين رو ترا از ياد مى�برد رت مى�كنند،اما خوا به نيكى دعوان رديگر

٢٣فته است.ك به كار ر نسيان به معناى تر8دكه در آنها كلمها مى�شمارك» حمل كند.سپس آياتى ر«تر

ايت مى�انجامد، در يك نظريه يا روِايى و گاه كلامى روِجيحنه اجتهادات كه به تراين گو
نهاى نمومند اجتهادى او مى�كند. بر نيرو8ح بسيار است و همگى حكايت از بنيهالفتوتفسير ابو

،٬١٧٥ ٬١٦٩ ٬١٠٧ ٧٣د: ص اجعه كـران مراهد زير مى�تـوفقط در جلد نخست بـه شـو
.٣٢١ و ٬٣١٩ ٬٣٠٤ ٬٢٥٦ ٬٢٥٥ ٬٢٥٢ ٬٢٥١ ٬٢٠٦ ٬٢٠٤ ٢٠٢

انى نيز مى�تولى�تر» استفاده شده است.مثال�هاى ديگر «او8در مثال�هاى بالا فقط از كلمه
ا داشته است؛مانندد جسته، اما همين قصد و نظر رى سود كه از اصطلاح و الفاظ ديگرذكر كر

٢٤ست�تر آن است كه… .ل او باطل است… و درتر آن است كه…، قونيكو

 به اين نكته نيـزمجمع البيـان با روض الجنانت�هاى م حسين كريمان در ذكر تـفـاوحومر
ى: و8ه مى�كند.به گفتهاشار

احدعى وضوا در مول رد دو يا چند قوارى از موسى در تفسير آيات در بسيارشيخ طبر
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ا از سقيم بازنمى�سنجد و صحيح را با يكديگر برت آنها رنقل مى�كند، لكن جز به ندر
ح در اينالفتوى بيان نمى�كند.لكن ابوا نسبت به ديگرجحان رجه رنمى�شناساند، و و

جهست باز مى�شنـاسـانـد و وا از نادرست رد و دردازح مى�پـرد به نقد و جـرارقبيل مـو
٢٥د حايز اهميت كلى است.ا ذكر مى�كند.اين امر خوى آن رتربر

أفمن كان على بينة من ربه ود است: هو8ه سور١٧ 8ايد، و آن آيها نيز مى�افزشنى رسپس مثال رو
ددوا مرال رت على (ع) است صحيح، و ديگر اقول اينكه شاهد حضرح  قوالفتو.«ابوه شاهد منهيتلو

٢٦ستى آنها سختى نگفته است.»ستى و نادرده و در درا نقل نموال ر اقو8سى همهدانسته؛ لكن طبر

ايى. تشيعIگر٢
د اين، تفسيرجوسى است؛با و طبرمجمع البيانترين تفسير شيعى، ف�ترين و معتبرمعرو

م حسين كريمان كه در مقالهحو مر8 نيز شيعى�تر است. به گفتهمجمع البيان از روض الجنان
ا در تفسيـرده است، «جانب تشيـع رح مقايسه كـرالفتـوا با تفسير ابـو رمجمع البيـانمفصلـى 

افق مذهب تشيع به چـشـم بيانى مـومجمع البـيـاندى كه در ارحجانى است. مـوح رالفتـوابو
ى نقلايات و اخبار بيشتـرد و روح�تر  از آن مشهوط�تر و مشروح مبسوالفتـود، در ابومى�خور

ح در باب ائمه (ع) و تشيع مطالبى به نظرالفتود در تفسير ابوارى از موديده است و در بسيارگر
٢٧ فاقد آن است؛همانند…»مجمع البيانسد كه تفسير مى�ر

ىده�اند؛اما به هر رو دلايل تاريخى ذكر كرروض الجنانايى در ت تشيع گرّاى شدخى بربر
ا ديد.ى  ران آثار اجتهاد و استنباط تفسيرح به مذهب خاصى، به آسانى مى�توالفتوايش ابودر گر

 فضايل على8ا كه آيينه رروض الجنانجندى، بخش�هايى از ان احمد احمدى بيرشادرو
روض الجنان و روح الجنان 8عه�اى به نام گزينه(ع) و اهل بيت پيامبر (ص) است، در مجمو

تند از: عناوين اين بخش عبار٢٨ده است.ى كرجمع آور
.٢٢٤، ص ٢منين (ع)، جالمؤلايت اميرـ  نعمت و

.٢٠٦، ص ٢ـ در فضيلت على (ع)، ج 
.١٥٨، ص ٣ـ شب غار [=ليلة المبيت]، ج 

.٤٣، ص ٤ـ طعام بهشتى، ج 
.٤٩، ص ٤ـ كريم كيست، ج 

.٤١، ص ٥د، ج ُحُـ مقام على (ع) در جنگ ا
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ه (ص)، آغاز جلد پنجم.ّل اللسوصى رسش�هايى از وـ پر
.٤١٢، ص ٥ا الامر كيست؟ ج لوـ او
.٣٢٨، ص ٦شيد)، ج گشتن خور الشمس(بازّدـ ر

.٣٣٢،  ص ٦ستى با على(ع)، ج ك حبشى كور و دوـ كنيز
.٣٥٣، ص ٦ت على (ع) و امام حسن (ع)، ج ـ قضاو

.٣٦١، ص ٦ـ فضيلت على (ع)، ج 
.٧، ص ٧ـ گشاده شدن خيبر به دست على (ع)، ج 

.٩، ص ٧ن مسلمان، ج فتار على با زـ ر
.١٠، ص ٧صاف و مناقب على (ع)، ج خى اوـ بر

.١٢، ص ٧ـ شجاعت و امامت على (ع)، ج 
.١٧، ص ٧ شكر، ج 8سجده

.٢٠٥، ص ٨محبت على (ع)، ج 
.٢٨٤، ص ٨ل الله (ص)، ج سوـ على (ع) قرين ر

.٢٤٠، ص ٩ده امام (ع)، ج ازده ماه ـ دوازـ دو
.٢٥٦، ص ٩لت على (ع)، ج ك، مقام و منز تبو8هـ غزو

.١٨٨، ص ١٤ـ تزويج فاطمه (س)، ج 
.٣٥١، ص ١٥ـ در خلافت على (ع)، ج 

.٣٨٥،ص١٥ـ قتل على(ع)،ج
.٤١٨، ص ١٥ل الله (ص)، ج سوست به رديك�ترين دوـ نز

.١١٩، ص ١٥منين (ع)، ج المؤ امير8هـ معجز
.١٥٠، ص ١٥طالب، ج ـ مقام ابو

.٨٤، ص ١٥ـ حب اهل البيت (ع)، ج 
.١٢٦، ص ١٧ـ حب آل محمد (ص)، ج 

.٢٦٤، ص ١٧ا (س) و حسنين (ع)، ج هر ز8ل خدا (ص) با فاطمهسوفتار رـ ر
.٣٤٠، ص ١٧ـ فتح قلعه خيبر، ج 

.٣٢٧، ص ١٧منين على (ع)، ج المؤلايت اميرـ و
.٨٥، ص ١٩د، ج ا نبود كه كس را بوـ سه چيز على ر
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.١٥١، ص ٧جعفر ، امام محمد تقى(ع)، ج ـ دانش ابو
ىداز كلامى و نظريه پر8 تفسير اجتهادى مى�دانيم كه صبغه8ا از آن رو نشانهايى رشيعه گر

 اجتهادى است.8هايش كلامى و شيـواسته از گـرخوايات دينى، بر شيعـى در روِايتد. دردار
د.اند بو تفسير اجتهادى مى تو8هل شيوايى نيز محصوبدين رو تسنن گر

ىهاى تفسير. نقد و نظر٣
 خاصهِلاتى است كه اكثر آنها از مقبوى�هاى تفسيردازشار از نظريه پر، سرروض الجنان

ح والفتوى ابو تفسيرِ دأب8دن، نشانهاب بوغ از خطا يا صوها فارو اماميه است.اين نقد و نظر
ح در تفسيرالفتوى ابوى�هاى تفسيره�اى از نظرورز او به اجتهاد است.با نقل پار8ايش عالمانهگر
ا به پايان مى�بريم.شتار حاضر ر، نوروض الجنانم ّقي

ال مختلـd،)، پس از نقل اقـولـى و توَسَـبَع عبس(8ه نخسـت سـور8.در تفسير آيـه١ ـ ٣
آند به آياتى از قرجيه نظر خواى تود و بـرا به پيامبر (ص) قبيح مى�شمارجاع ضمير افعـال رار

 در پايان مى�نويسد:٢٩ند.ه دلالت دارّل اللسوم�خويى و مهربانى راستشهاد مى�كند كه بر نر
ان بر خلاف اينل الله (ص) با دشمنان و كافرسواتر است بر آن كه عادت راخبار متو

٣٠منان و محققان.ستان و مؤد؛ فكيd با دوبو

داخته و در پايان به معانى سماء پر)٢/٢١ه، (بقر  ًلنا من السماء ماءو انز 8.  در تفسير آيه٢ ـ ٣
مى�نويسد:

آن، بر مجاز حمل نبـايـدا ـ جل جلاله ـ تا بر حقيقت حمل شايـد قـركتاب خـداى ر
٣١دن.كر

ى جدا مى�كند.اخذ چنين مبنايىان بسياررّا از مفـسح رالفتوى  ابوش تفسيراين مبنا، رو
ى او است.بر اثر اجتهاد تفسير

ض الجنان استنباط�هاى فقهىشن و آشكار اجتهاد در تفسير رو. از نشانه�هاى رو٣ ـ ٣
ال صحابه،نظر فقهـى، بعد از ذكر اقـوث لكمنسائكم حر 8ى در تفسير آيـهح است.والفتـوابو

از مى�كند:ا چنين ابرد رخو
ا نباشد واين اخبار مانند اين، همه دليل آن مى�كند كه ايتان النساء من غير المأتى رو

٣٢ست نباشد.تعلق آن كس كه بر خلاف آن گويند به اين آيه در

 ـ٣ فه�هاى تفسير اجتهادىّلل از ديگر مؤجى يا شأن نزوائن خارآن بر اساس قر.  تفسير قر٤ 
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ان، آل عمر8ه سور٣٣ 8 تفسير آيـه8هى دربـارد.وض الجنان  بسيار ديده مـى�شـواست كه در رو
 يعنى تا٣٣د.»م نمى�شول او معلود تا سبب نـزومى�نويسد:«و معناى اين آيات نظم نمى�پذير

ان از آيات دريافت.د، معناى منسجمى نمى�توم نشول معلوسبب نزو
ميت ساقطا از عمواند نص رد كه مى�توح چنان اهميتى دارالفتود ابول آيات، نزسبب نزو

ل آن، معتقد است:«و اگر حمل كنند بره، به دليل شأن نزو بقر8ه سور١٥٩ 8كند.در تفسير آيه
م،ى در ميان باشد، حمل آيه بر عمـول معتبـرلى اگر سبب نـزو و٣٤لى�تر باشـد.»م، اوعمو

د.مى�نويسد:اهد بوى خومحتاج به دليل ديگر
د كه آيت در حق بعضى آمده، منع نكند كه حكم متعدى بـاشـد بـهست شوو اگر در

٣٥ى، و ليكن به دليل.ديگر

فتهل به كار گرا در نقد سبب نزوم آيه و ظاهر آيه رح عموالفتوان گفت ابوع مى�تودر مجمو
م،ل داشت كه مهم�ترين آنها عمواى نقد سبب نزوى چندين ملاك برت ديگر واست.به عبار

 عقيده به عصمتًد.مثلاا ملاك نقد آيه مى�شمارد.گاه نيز مبانى عقيدتى رظاهر و سياق آيه بو
جيحم تـرا بر عمول�ها دانسته، از اين رو حمل آيـه رى از اسباب نـزول بسيارا مانع قبـوانبياء ر

مى�دهد.
احت بيانآنى به صرم قره�اى از مباحث علو پـار8ها دربارد رى نظر خوازح رالفتو. ابو٥ ـ ٣

 نسخ مى�نويسد:8همى�كند.دربار
ا باشـد و و  نسخ الكتـاب بـالـكـتـاب رو٣٦خه اسـت…آن آيات ناسخه و مـنـسـودر قـر

ا باشد بلاخلاف . و نسخهست.چنان كه گفتيم، بلاخلاف و نسخ السنة بالكتاب رو
اآن رو چنان كه نسخ قر٣٧ع عليها باشد…ط آنكه مقطوا باشد، به شرالكتاب بالسنه رو

٣٨د. قى نبوا باشد و فرع عليها روآن به سنت مقطوباشد بعضى به بعضى، نسخ قر

عاتىضوخى مو نسخ سخن گفته است.بر8ه دربارروض الجناناقع مختلd ح در موالفتوابو
ار است:ح آمده است، بدين قرالفتوط به نسخ شده و در تفسير ابوكه مربو

.١٧٨، ص ١ى نسخ: ج ـ معناى لغو
.١٧٨ و ص ٣، ص ١ـ معناى اصطلاحى نسخ:ج 

.٥٠٨و ص ٣٤، ص ٢ـ امكان نسخ:ج 
.١٧٧ ـ ٨، ص ١ـ حكمت نسخ:ج 

.١٧٧ و ١٧٩، ص ١ـ نسخ اديان و احكام: ج 
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.٣، ص ١ و ج ٥٤٥، ص ٢ـ قلمرو نسخ:ج 
.٣٩٣، ص ٢ق نسخ و تخصيص: ج ـ فر
.١٧٩، ص ١اع نسخ:ج ـ انو

ى هيچ آيه�اى و8د، به عقيدها تأويل كر آيات متشابه معتقد است بايد آنها ر8ه. دربار٦ ـ ٣
 آيات، آشكـار8م همهاين مفهـوآن نيست كه قابليت تفسير يا تأويل نداشته باشـد.بـنـابـردر قر

٣٩خى به تأويل.خى به تفسير و براست؛ بر

احـدلd با عمل به خبـر و، شاهد مخالفـت مـؤروض الجنان.  در چندين جـاى ٧ ـ ٣
انى:م علامه شعرحو مر8هستيم.به گفته

احد عمـله، به وبرُى از علماى خ و بسيارروض الجنانلd اين تفسيـر به مذهب مؤ
ا در فقه جايزل دين و نه در فقه. و جماعتى عمـل بـه آن رد، نه در اصوان كـرنمى�تو

احدآن به خبر ول دين جايز نمى�دانند و حق آن است كه نسخ قرند و در اصومى�شمار
ن ائمه (ع) به ما دستور دادند هراحد حجت باشد؛ چوجايز نيست؛ هر چند خبر و

٤٠د كنيم.ا رآن ديديم، آن رخبر مخالd قر

سخن پايانى
، بايد بسى بيشروض الجنان اجتهادى تفسير 8جههاى نشان دادن وبه حتم و بى گمان بر

شه�هاىد؛ آنچه در اين مختصر آمـد، گـوا آشكار كرى رشيد و نشانه�هاى عميـق�تـراز اين كو
انهاى مأثور نمى�تو در تفسيرًد كه قاعدتاى بوازح رالفتوى ابوك و باريكى از اجتهادات تفسيرناز

ا پديدهم ران در ذيل هر آيه، اين تواود.نقل�هاى بسيار و ذكر اخبار فرا مشاهده كرمانند آنها ر
ى هيچ تلاشىه آنكه وار دهيم؛ به ويژى قرا نيز در شمار تفاسير اثررروض الجنان د كه مى�آور

هاىجيحات و اعلان نظـرال نمى�كند؛ اما چنان كه گفته آمد، تـراى مخالفت جدى با اقـوبر
ا تفسير رروض الجناند كه ى، مانع از آن مى�شوعات مهم تفسيـرضوه�اى از موعلمى در پار

اد.زيرش اجتهادى او در تفسير نمايانده شومأثور بشماريم.مهم آن است كه سطح و عمق رو
ش كنيـم،ه علمى آن كـاوجوى است كه هر قـدر در و، اثر مهم و تأثيـر گـذارروض الجنـان

 يكى ازروض الجناننده، د يافته�ايم.به گمان نـگـارى خواث تفسيـرى در ميرت بيشتـربصير
منان،آن در ميان مؤهاى فهم قرش مرزى در گسترفيق بسيارهاى معتبر است كه تونخستين تفسير

دد.ست گرهاى آن فهره و امتيازجود كه وه شيعيان داشته است.بدين رو جاى داربه ويژ
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ه،، قاهر١/١٥٤ن، . ر.ك:ذهبى، التفسير و المفـسـرو١
١٤٠٩/١٩٨٩.

شن�تـر ود؛امـا رود دارجول و. در معانى اثـر، چـنـديـن قـو٢
ل�تر از همه سخن شهيد ثانى است كه مى�گويد:«گاهمقبو

د، وسيده اطلاق مى�شوم (ع) رحديث به آنچه از معصو
سيده و اثـر اعـم از آن دوم رخبر به آنچه از غـيـر مـعـصـو

 و نـيـز١ايــه، ص اسـت.(ر.ك:شـهـيـد ثـانـى، الــدر
)»١٣ ـ ١٢اية الحديث/ر.ك:مدير شانه چى، در

(تفسير مأثور).٧/٩٣٧ جهان اسلام، 8. ر.ك:دانشنامه٣
، چاپ١٠/٣٥١ان، . ر.ك:علامه طباطـبـايـى،الـمـيـز٤

سين قم.جامعه مدر
.١/٣١٤ى،. ر.ك:على اكبر بابايى، مكاتب تفسير٥
ى عقايد كلامىائيليات در شكل گيرسى نقش اسراى برر. بر٦

اجـعــهى مـسـلـمـانـان بــه مــنــابــع زيــر مــرو تـفـســيــر
ائيلـيـات فـىكنيد:ر.ك:محمد حـسـن ذهـبـى، الاسـر

 هـ، آمال محـمـد١٤٠٥التفسير و الـحـديـث، دمـشـق 
ى،ائيليات فى التفسير الـطـبـرحمن ربيع، الاسـرعبدالـر

 هـ.١٤٢٢ه، قاهر
ضعيت تاريخى و علمى تفسير مأثور ر.ك:علامه و8ه. دربار٧

الكـتـب، چـاپ دار٤-٤٣آن در اسلام/طباطـبـايـى، قـر
الاسلاميه.

، ذيل آيه.٢٠/١١٢ان، . الميز٨
.٣٠ ـ ٣٨ 8ه، آيه. نيز ر.ك:بقر٩

ىد عقل در عمليات تفسـيـركراى آشنايى بيشتر بـا كـار. بر١٠
.١٣آن/ر.ك:آيت الله خويى، البيان فى تفسير القر

فان فى تفسـيـرقانى، مناهل الـعـر. محمد عبدالعظـيـم زر١١
ت).الكتاب العربى(بيرو، چاپ دار٥٥ـ١٢/٦آن، القر

.١/٥. ر.ك:التبيان، ١٢
.٦١٠ن حياتهم و منهجهم/. المفسرو١٣
ح الجنان، تصحيح ياحقى وض الجنان و رو. ر.ك:رو١٤

/چهل و دو.١ناصح، 
.٢. همان/١٥

ح تقديـمالفتـوگداشت ابـو بزر8ه. در مقاله�اى كه به كـنـگـر١٦
ى به تفصيل سخن گفته�ام.ايى و جامعه گر8هده�ام، درباركر

.نيز٢/٢٤٨جى زيدان، تاريخ آداب اللغة العربيه، . جر١٧
اتمان چاپ و انتشار، ساز٢٧٢ى/ طبر8ر.ك:يادنامه

شاد.ت اراروز
.٥٩٧ ـ ٢/٩٨آن، م القر. الاتقان فى علو١٨
8شتهى» نـوى طبرش تفسـيـر «رو8ى، مقالـه طبـر8. يادنامـه١٩

.٢٧٢ا محمد/ضا ميرزعلير
.١/٧٣ض الجنان، . رو٢٠
ه. بقر8ه م سور دو8. آيه٢١
.١/١٠٧ض الجنان، . رو٢٢
ا با استناد بهد ر.غير از آن كه نظر خـو١/٢٥٢. همان، ٢٣

كا بر تر طه تقويت مى�كند، حمل نسيان ر8ه سور١١٥ 8آيه
بليغ�تر نيز مى�داند.

.٢٠٤. همان/٢٤
ى/شصت و چهار.ازح رالفتو ابو8. شناختنامه٢٥
. همان/شصت و شش.٢٦
. همان/پنجاه و دو.٢٧
ى،ضوهش�هاى اسلامى آستان قدس ر. چاپ بنياد پژو٢٨

.١٣٨٠ل/چاپ او
 قلم.8ه از سور٤ان  و  آل عمر8ه از سور١٥٩. مانند آيات ٢٩
.٢٠/١٤٧ض الجنان، . رو٣٠
.١/١٥٤. همان، ٣١
.٤/٢١٠. همان، ٣٢
. همان.٣٣
.٣٩٤ / ١٢. همان، ٣٤
. همان.٣٥
.٢/٢٠.همان، ٣٦
.١/١٧٩. همان، ٣٧
.٣٤/ ٢. همان، ٣٨
ان. آل عمر8ه هفتم سور8. ر.ك:همان، ذيل آيه٣٩
.٣/٤٨٢. ر.ك:همان، ٤٠


